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 گزارشی درباره یکی از دل‌خراش‌ترین تصادف‌های قرن گذشته 
که در جاده‌های خراسان رخ داده است

 راننده مست بود 
20 نفر زنده‌زنده در آتش کباب شدند

خ می‌دهد که هیچ جمله  فرخد| گاهی در این جهان اتفاق‌هایی ر

یا کلمه‌ای برای توصیفشان نیست. یکی از این اتفاق‌ها را روزنامه 
»دادگستران« در آبان1323خورشیدی چاپ و منتشر کرده که در 
ک‌ترین تصادف‌های قرن اشاره شده است؛  آن به یکی از وحشتنا
ماجرا از این قرار است که یک راننده مسکری می‌خورد و مست، در 
کی خراسان، سبب مرگ بیش از بیست  جاده‌های سنگلاخی و خا
ک‌تر از  زن و مرد و بچه می‌شود اما روایت این ماجرا بسیار دردنا

این چیزی است که تا اینجا گفته شده است. 
کسی به‌‌نام »انــصــاری« نوشته اســت. او  گــزارش چــاپ‌شــده را 
این حادثه تلخ را وقتی داشته از نیشابور به مشهد می‌آمده 
کنارش  که در  ا  توبوسی در حــال سوختن ر ؛ ا ، می‌بیند اســت
روی زمین، تعدادی جنازه افتاده است و عده‌ای از مسافران 
، شاهد زنده‌زنده  کرده‌اند گیر  که بچه‌هایشان توی اتوبوس 

 . ن هستند یشا شه‌ها گو ختن جگر سو
توصیف او از لحظه‌ای که اتوبوس را دیده، چنین است: »از دور، 
دود متصاعدی به نظر ما رسید. نگارنده چنین پنداشتم، کوره 
آجری می‌سوزد و این دود انبوه از آن کوره به هوا متصاعد نموده 
است. نخست راننده اتومبیل ما بود که گفت ماشینی سوخته 
گهان یک منظره  و هنوز سخن شوفر به پایان نرسیده بود که نا
گر بگویم داستان خونین  شگفتی پدیدار گردید. چه منظره‌ای! ا
کربلا در نظر ما مجسم شد، سخنی به گزافه نگفته‌ام؛ دیدیم لاشه 
اتوبوسی سمت چپ و در پایین دره سوخته و گروهی در میان آتش 
کستر شده و هوا در اثر  نه‌تنها سوخته‌اند، بلکه بعضی از آن‌ها خا
دود متصاعد آن تیره و تار گردیده است. اتوبوسی که بنا به تقریر 
مسافرین آن، حامل شصت نفر مسافر بوده و با ملاحظه اثاثیه 
آن‌ها قطعا از حیث وزن بیشتر از 10 تن بوده است، اما به‌طوری 
کمتر از صد من هم  که در نظر ما  کستر شده بود  سوخته و خا
نمانده بود و باز شعله می‌زد و می‌سوخت و عده‌ای از مسافرین 
آن که پاره‌ای از آ‌ن‌ها نیم‌سوخته و در حال احتضار بودند، در 
ک افتاده بودند و پــاره‌ای دیگر که  سمت راست جاده روی خا
سرو‌صورتشان سوخته و می‌توانستند حرکت کنند، دیوانه‌وار میان 
بیابان نعره می‌کشیدند و فریاد می‌زدند و کسی را نمی‌یافتند که 

به‌حال آن‌ها ترحم نماید.«

 zتلاش برای نجات بازماندگان

اتومبیل آقای انصاری و همراهانش توقف می‌کند و به اتوبوس 
در حال سوختن نزدیک می‌شود تا سرنشینانش به آنانی که زنده 
ک‌تر  مانده‌اند، کمک کنند. اما آنچه از نزدیک می‌بیند، وحشتنا
از حد تصور است: »اتومبیل ما ایستاد. همه پیاده شدیم تا برای 
این بیچاره‌ها چاره شود و آنان را به یک آبادی برسانیم ولی احوال 
افسرده آن بینوایان پژمرده، همه ما را از حال طبیعی بیرون نمود؛ 
زیرا همین که ما را دیدند، کاری کردند که دل همه ما کباب شد؛ 
یکی می‌گفت، آقایان قربانتان بروم برای ما چاره بکنید؛ مردیم. 
یکی دیگر فریاد می‌زد که برادرم میان آتش جان داد و سوخت و 
کستر می‌شود. یکی دو پسر پنج و شش‌ساله‌اش طعمه  دارد خا
حریق شده و مادرش نیم‌سوخته در حال احتضار بود. گاهی از 
سختی ابتلا و شدت هول به طرف لاشه سوخته اتوبوس می‌دوید 
و فریاد می‌زد که پسرجان سوختی... و چون جوابی نمی‌شنید، 
برمی‌گشت به طرف مادرش و دوباره می‌پرسید: مادرجان زنده‌ای؟ 
باز می‌دوید به سمت اتوبوس سوخته و فریاد می‌زد: ای وای پسرم 
سوخت و چون می‌دید، جمجمه پسرش میان آتش ترکیده و 
کستر می‌شود، با یک دلی که سوزش آن را جز خود  رفته‌رفته خا
او کسی نمی‌دانست به سرش می‌زد و به سمت مادرش می‌دوید 

و می‌گفت مادرجان چطوری؟
که تمام موهای بدنش سوخته و در اثر تأثیر آتش  یکی دیگر 
مانند ذغال سیاه شده بود و فریاد العطش می‌زد و یکی دیگر که 
صورت و دماغ و پاهایش سوخته و خون از سر و صورتش جاری 
بود و همه لباس‌هایش طعمه حریق شده بــود، با آن وضع به 
ع  یک کهنه‌ای خود را پیچیده و از کثرت حیا خمیده و به ما تضر

می‌کرد که مگر آن‌ها را به یک آبادی برسانیم.«

 zمردمی که می‌ترسند و کمک نمی‌کنند

گهان از دور یک اتومبیل باری پیدا می‌شود.  در این جهنم سوزان نا
انصاری و همراهانش، اتومبیل را نگه می‌دارند اما راننده که از 
دیدن جنازه سوختگان به‌شدت ترسیده است، حاضر نمی‌شود 

زنده‌ها را به یک آبادی برساند و فرار می‌کند.

 zسربازان ارتش برای کمک به پایین دره می‌روند

 برای همین آقای انصاری، خود، سوار اتومبیل می‌شود و با سرعت 
به سمت مشهد می‌آید تا مگر بتواند برای بازماندگان این تصادف، 
کمک‌رسان و یاوری ببرد: »در سه فرسخی مشهد به یک آبادی 
رسیدیم که اداره مخابرات در آنجا بود. ما به وسیله تلفن این 
کز صلاحیت‌دار اطلاع دادیم تا فوری ماشین  گوار را به مرا پیشامد نا
و لوازم بهداری فرستاده شود. در این اثنا یک ماشین باری که 
پر از سرباز بــود، رسید. ما خبر را به سربازان دادیــم و فرمانده 
سربازان هم که ستوان یکم حاتمی نام داشــت، فورا ماشین را 
گفت  تخلیه نمود و بــرای حمل آن بیچاره‌ها فرستاد. بعد هم 
 که با ماشین دیگری سربازانش را برای کمک به نقطه تصادف 

خواهد رساند.«

 zنبود قوانین برای استخدام شوفر

آقای انصاری در پایان این گزارش با گلایه از وضعیت بد جاده‌های 
خراسان و همچنین نبود معیار و مقرراتی برای استخدام شوفرها 
چنین توضیح می‌دهد: »در خاتمه نظر اولیای امور را متوجه به 
این فاجعه ننگین نموده و تقاضا می‌نمایم که عطف نظری به 
اوضاع حمل‌ونقل نموده و حسن اخلاق رانندگان و گاراژداران 
را تأمین نمایند که از قرار معلوم شوفر این اتوبوس مست بوده 
و آن بیچاره‌ها را از تهران تا همان دم آخر آزار نموده و بالاخره 
 بــه‌طــوری‌کــه نقل شـــده، بیست نفر مــرد و زن و بچه فـــدای او 

شدند.«

 
اخبار 
قدیمی

 zتکاپو برای کسب قدرت

از دوران کودکـی و نوجوانـی بابـر اطلاعـات زیـادی در 
دسـت نیسـت. احتمـالا او نیـز ماننـد دیگـر برادرانـش بـه 
شـکار و تفریح اهتمام داشـته و به شـادخواری مشـغول 
بوده اسـت؛ عادتی که در میان نوادگان تیمور شـیوعی 
عجیب داشـت و اسـباب مرگ بسـیاری از آن‌ها را فراهم 
کـرد؛ نقـل اسـت کـه پـدر بابـر، یعنـی بایسـنغرمیرزا، بـر اثـر 
افراط در عیش و نوش جان خود را در حدود ‌35سالگی 
از دسـت داد. بابـر در ابتـدای کار و پـس از درگذشـت 
خ، بـا سیاسـتی زیرکانـه »امیرهنـدو«،  جـدش، شـاهر
خ در جرجـان، را واداشـت کـه  کـم منصـوب شـاهر حا
حکومـت وی را در مازنـدران بـه رسـمیت بشناسـد. 
به‌دنبـال ایـن توافـق، نبـردی سـخت میـان بابـر و بـرادر 
کـه در هـرات مسـتقر بـود و  بزرگ‌تـرش، علاءالدولـه 
داعیـه اسـتقلال در برابـر عمویـش، اُلُغ‌بیـگ، را داشـت، 
در گرفـت؛ امـا دو بـرادر در جـدال میدانـی بـه موفقیتـی 
دسـت نیافتنـد و »خبوشـان« به‌عنـوان مـرز میـان آن‌هـا 
رسـمیت یافـت. طولـی نکشـید کـه الغ‌بیـگ بـه هـرات 
لشـکر کشـید تـا پایتخـت پـدرش را از آن خـود کنـد. در 
جنـگ سرنوشت‌سـاز »ترنـاب« میـان او و بـرادرزاده‌اش، 
علاءالدولـه، اُلُغ‌بیـگ ظفـر یافـت و علاءالدولـه بـه بابـر 
کـه حکومـت مازنـدران را داشـت، پناهنـده شـد. بابـر 
کـه میـدان را مسـاعد ترک‌تـازی می‌دیـد، لشـکری را از 
اسـترآباد بـه سـوی فـرارودان فرماندهـی کـرد و سـپاه 
عمویـش، اُلُغ‌بیـگ، را در هـم شکسـت. بابـر بلافاصلـه 
در ذی‌الحجه‌852قمری )بهمن‌ماه 827خورشـیدی( 
بـه سـوی هـرات شـتافت و شـهر را از دسـت »یارعلـی« 
قراقویونلـو بیـرون آورد و بـه خواسـته اصلـی‌اش رسـید. 
او در ادامـه، دسـتور داد بـه نامـش سـکه بزننـد و بـه ایـن 
ترتیـب، کنیـززاده‌ای امـارت تیمـوری را بـه چنـگ آورد.

 zسال‌های اقتدار

در کمتـر از یـک سـال بعـد، بابـر دومیـن شـانس دوران 
حکومـت خـود را بـه دسـت آورد؛ الغ‌بیـگ بـه دسـت 
پسـر دیوانـه‌اش، عبداللطیـف، بـه قتـل رسـید و خـود 

عبداللطیـف نیـز گرفتـار تیـغ بی‌دریـغ ابوسـعید، نـواده 
میرانشـاه‌بن‌تیمورلنگ، شـد؛ به‌این‌ترتیـب، بابـر از 
شـمال آسـوده شـد امـا چشـمش بـه سـوی غـرب نگـران 
بـود. بـرادرش، قطب‌الدین‌محمـد، سـودای تسـلط بـر 
پایتخت اجدادی را داشت و به همین دلیل، با سپاهی 
گران از عراق عجم و فارس به سـوی هرات لشـکر کشـید 
و سـپاه بابـر را در »جـام« سـخت شکسـت داد. بـه ایـن 
ترتیـب، ابوالقاسـم بابـر مجبـور شـد دوبـاره بـه مازنـدران 
بازگردد اما طولی نکشید که قطب‌الدین‌محمد به‌دلیل 
ناتوانـی در مهـار سـپاهیانش، قافیـه را بـه بابـر باخـت و 
در نبـردی سـخت و سـنگین از او شکسـت خـورد. بابـر 
کـه مانعـی بـر سـر راه نمی‌دیـد، بـه سـوی هـرات حرکـت 
کـه بـه گمـان خـودش بـر پایتخـت  کـرد و علاءالدولـه 
مسـلط شـده‌ بـود، ترجیـح داد از مقابـل بابـر بگریـزد و 
بـه بلـخ بـرود؛ به‌این‌ترتیـب، در سـال‌854قمری هـرات 
دوبـاره میزبـان حکومـت بابـر شـد. یـک سـال بعـد، در 
855قمـری، بابـر حملـه سـنگین قطب‌الدین‌محمـد را 
دفـع کـرد و در چنـاران قشـون وی را در هـم شکسـت. از 
تبعـات ایـن شکسـت، یکـی اسـارت قطب‌الدین‌محمـد 
بـود. بابـر دسـتور قتـل بـرادر را داد و پیکـر او را در آرامـگاه 
کـرد؛ به‌این‌ترتیـب،  خانوادگـی خـود در هـرات دفـن 
بابـر بـر قلمـرو غربـی تیموریـان نیـز مسـلط شـد. او کـه از 
توطئه علاءالدوله برای پیوستن به قطب‌الدین‌محمد 
کـور کننـد. خواندمیـر در  گاه بـود، دسـتور داد او را  آ
»حبیب‌السـیر« مدعـی اسـت کـه ایـن اقـدام به‌گونـه‌ای 
انجام گرفت که چشم علاءالدوله بینایی خود را کاملا از 
دست ندهد. تردیدی نیست که گوهرشاد بیگم در این 
اقدام دست داشته است. او در آن زمان ‌75ساله بود و 
در هـرات می‌زیسـت. بابـر از آن پـس بـه توسـعه و تثبیـت 
قلمرو خود همت گماشت. او با جهانشاه قراقوینلو پنجه 

در پنجـه شـد، امـا توفیقـی در برابـر او نیافـت.

 zروزهای پایانی عُمر بابر

بابر در سـال860قمری بیمار شـد. درباره علت بیماری 
وی اطلاعی نداریم، اما چون تصمیم به ترک مسکرات 

گرفتـاری بـدن او  کـه  گرفتـه‌ بـود، می‌تـوان دریافـت 
به‌دلیـل افـراط در عیش‌ونـوش بـوده‌ اسـت. بابـر بعـد 
از آنکـه بهبـودی نسـبی پیـدا کـرد، بـه سـمت مشـهد 
تاخـت و در ‌14ذی‌القعده‌‌860قمـری )اواخـر مهرمـاه 
835خورشیدی( وارد این شهر شد و در عمارت چهارباغ 

کـه میـراث جـدش شـاهرخ بـود، اقامـت گزیـد.
عبدالـرزاق سـمرقندی در »مطلع‌السـعدین« دربـاره 
روزگار حضـور بابـر در مشـهد می‌نویسـد: »اهتمـام تمـام 
بـه انتظـام احـوال رعیـت و زراعـت ولایـت نمـود و بـه یُمن 
قـدم همایـون شـهر مشـهد بـه غایـت معمـور و آبـادان 
بود.« سـمرقندی به زیارت مکرر بابر هم اشـاره می‌کند 
و می‌افزایـد: »پیوسـته ملازمـت قبـر و بـارگاه حضـرت 
سـلطان خراسـان را می‌کـرد« و در همـان حـال، تصریـح 
کثر ایام به جانور پرانیدن و نشـاط شـکار  می‌کند: »در ا
کنـاف و اطـراف مشـهد مقـدس  میـل می‌فرمـود و در ا
سـیر می‌کـرد و بعضـی روزهـا کـه هـوا خـوش بـود بـه کـوه 
لخشـک می‌رفـت و از بـام تـا شـام بـا غلبـه و ازدحـام در 
آن زیبا‌مُقـام توقـف می‌افتـاد.« منظـور سـمرقندی 
از »کـوه لخشـک«، احتمـالا همـان کوهسـنگی اسـت. 
ز بابـر  کـه نیـم قـرن بعـد ا ین‌الدین‌محمودآصفـی  ز
گذرش به کوهسنگی افتاده‌ است، دراین‌باره در کتاب 
»بدایع‌الوقایع« می‌نویسد: »قریب به نیمه‌شب بود که 
کوهسنگی( رسیدیم که در یک‌فرسخی  به کوه‌سنگین )
مشـهد اسـت و آن سِـیرگاه مردم آنجاسـت. در بالای آن 
کوه میرزا‌بابر، سنگبران را فرموده که خانه‌ای ساخته‌اند 
و بـا جوانـان آنجـا بـه سِـیر می‌آمـده. بـر بـالای آن کـوه 
برآمده درون آن خانه درآمدیم. دیدیم دو کَس در کنج 
آن خانـه ویرانـه نشسـته‌اند.« بـا اسـتناد بـه ایـن روایـت، 
شاید بتوان بابر را بانی نخستین ویلا بر فراز کوهسنگی 
دانسـت. طبـق ادعـای عبدالرزاق‌سـمرقندی در یکـی 
ج‌هـا، ناخـن پرنـده شـکاری محبـوب بابـر  از ایـن تفر
می‌شکند و او از این امر بسیار دل‌شکسته می‌شود، به 
مشهد بازمی‌گردد و دوباره به شرب مدام روی می‌آورد. 
بابـر در همیـن وضعیـت روزگار می‌گذرانـد تـا اینکـه »روز 
25ربیع‌الثانی ]861 قمری[ در چهارباغ مشهد می‌میرد 

و دارفانـی را وداع می‌گویـد: »در عیـن عشـرت و کامرانـی 
در چهارباغ مشهد نشسته ساعتی سیر و از راه عیدگاه 
معاودت فرمود و در مجلس خاص بر سریر سلطنت قرار 
گرفت و اندک زمانی بعد مزاج همایونی متغیر گشـت و 
در پی آن درگذشت.« پیکر بابر را -همان‌طور که اشاره 

کردیـم- در مدرسـه »بالاسـر« دفـن کردنـد.

 zتحلیل یک روایت

چنین به نظر می‌رسد که داستان عبدالرزاق‌سمرقندی 
دربـاره چگونگـی مـرگ بابـر، آمیختـه‌ای از کـذب و صـدق 
باشـد. طبـق گـزارش او، بابـر دائـم بـه حرم‌رضوی التفات 
کثـر اوقـات را بـه شـادخواری  داشـت امـا در همـان حـال ا
و شـکار می‌گذرانـد! احتمـالا وضعیـت دماغـی وی 
نیـز در ایـن ایـام دچـار فـراز و فـرود بـوده‌ اسـت؛ زیـرا بـا 
گاه حالش متغیر شـد  شکسـتن ناخن »باز شـکاری« نا
و دوبـاره بـه نوشـیدن مسـکرات روآورد و این‌بـار جـان 
بـر سـر عیـش و نـوش گذاشـت. می‌دانیـم کـه در پرونـده 
نـوادگان تیمورلنـگ، وجـود جنـون قابـل اثبـات اسـت؛ 
میرانشـاه، پسـر وی، و عبداللطیـف، نبیـره او، بـه جنـون 
شـهرت داشـتند و افعـال جنون‌آمیـز بسـیار از آن‌هـا سـر 
مـی‌زد. ایـن تصـور دور از ذهـن نیسـت کـه شـاید خبـط 
دماغ در اواخر عمر بر روان بابر غلبه یافته و او را به ورطه 
کـت انداختـه باشـد. ضمـن اینکـه اقامـت چندماهه  هلا
در مشـهد، نمی‌تواند ملازم تحقق توسـعه عمرانی شـهر 
شـود، هرچنـد در برقـراری امنیـت و آسـایش بی‌تأثیـر 
نیسـت؛ با‌این‌حـال، خواندمیـر در »حبیب‌السـیر«، بابـر 
را به‌دلیل اخلاق نیکو و خوش‌مشـربی‌اش می‌سـتاید و 
او را شـاعری لطیف‌گوی معرفی می‌کند. احتمالا دوران 
حدودا ده‌ساله حکومت وی، به‌دلیل ثبات و امنیتی که 
ایجاد کرده، در توسعه عمرانی شهر مشهد و حرم‌رضوی 
نقش داشته است. می‌دانیم که بابر، مانند مادربزرگش 
گوهرشـاد بیگـم، بـه مشـهد علاقـه داشـت‌. بـا مـرگ بابـر، 
کـرد.  گوهرشـادبیگم نیـز غـروب  گویـی سـتاره بخـت 
ابوسـعید تیمـوری بـه قلمـرو بابـر تاخـت و بعـد از تصـرف 

هرات، گوهرشـادبیگم را در 81سـالگی به قتل رسـاند.

درباره ابوالقاسم بابر و  روزگار از سر گذشته‌اش در ارض اقدس

فراز و فرود نوه گوهرشاد در کوه »لخشک«

خ تیمـوری، کشـمکش  مرضیـه ترابـی| بـا مـرگ شـاهر

بـر سـر جانشـینی او آغـاز شـد و بـه چهـار دهـه 
خ خاتمـه داد. جـدال  امنیـت نسـبی قلمـرو شـاهر
بـر سـر تصاحـب قـدرت، سـاعتی پـس از مـرگ او در 
شـهرری شـروع شـد و به‌سـرعت در همـه ارکان 
گسـترش یافـت. از میـان  کمیتـش  و اجـزای حا
لغ‌بیـگ در قیـد حیـات بـود 

ُ
فرزنـدان بلافصـل او، ا

و ظاهـرا مدعـی حکومـت، امـا رقبـای قدرتمنـدی 
بر سـر راه وی قرار داشـتند؛ فرزندان بایسـنغرمیرزا، 

کـه به‌واسـطه  گوهرشـاد بیگـم  خ و  پسـر شـاهر
بـزرگ مقتـدر و سیاست‌مدارشـان،  حمایـت مادر
به‌عنـوان مدعیـان اصلـی وارد میـدان شـده‌ بودند؛ 
علاءالدولـه، قطب‌الدیـن محمـد و ابوالقاسـم بابـر. 
بابـر سـومین پسـر بایسـنغر بـود. گفته‌انـد کـه مـادر 
او، »گوهرنسـب«، از کنیـزکان بایسـنغر بـوده‌ اسـت. 
به‌همین‌دلیل هم بود که او در دوران نوجوانی‌اش، 
نمی‌توانسـت در برابـر دو بـرادر دیگـر کـه حسـب و 
نسب مادریِ قدرتمندی داشتند، عرض اندام کند 

خ برای خود  و به‌ناچار با مقرری تعیین‌شده شاهر
گار می‌گذرانـد و بـه شـادخواری مشـغول بـود.  روز
امـا حکایـت زندگـی بابـر کـه امـروز )‌25ربیع‌الثانـی( 
سالروز درگذشت اوست، بعدها با مشهد پیوندی 
اسـتوار یافـت؛ آن‌گونـه کـه بعـد از مـرگ، وی را در 
مدرسـه شـاهرخی مشـهد، موسـوم بـه »بالاسـر«، 
جایـی نزدیـک بـه روضـه منـوره دفـن کردنـد. بابـر 
یـخ  یـخ شـهر مشـهد، بلکـه در تار نه‌فقـط در تار
خراسـان و ایـران، به‌عنـوان شـاهزاده‌ای مقتـدر و 

موقعیت‌شـناس شـناخته می‌شـود کـه حـدود یـک 
دهه بر اریکه قدرت تیموری و حکومت هرات تکیه 
زد و تا زمان مرگش، هیچ‌کدام از شاهزادگان تیموری 
یارای تقابل با وی را نداشتند. بابر برای رسیدن به 
حکومـت، بـرادرش، قطب‌الدین‌محمـد، را کُشـت و 
به چشم برادر دیگرش، علاءالدوله، میل کشید. در 
این نوشتار قصد داریم هرچند به اختصار، درباره 
ابوالقاسـم بابـر و نقـش او در تاریـخ شـهر مشـهد 

مطالبـی را ارائـه کنیـم.

کشف 

تاریخ

نخستین عکس حیات‌وحش ایران با  132 سال قدمت
کــه عکاسی  ــن اســـت  ــاور خــیــلــی‌هــا ایـ ــ  ترابی| ب

ــدارد.  حیات‌وحش در ایـــران سابقه چندانی ن
نیاز مبرم به وسایل خاص و دوربین‌هایی که به 
لنزهای ویژه مجهز هستند و طبعا قیمت بالایی 
دارنــد و کمتر می‌توان در ایــران به آن‌هــا دست 
پیدا کرد، دلیل شکل گرفتن چنین باوری است. 
امـــروزه عکاسی حیات‌وحش شــاخــه‌ای ویــژه از 
هنر عکاسی است که برای ورود به آن، علاوه بر 
تجهیزات ویــژه مانند »لنز تله« و ابــزار اختفا، به 
صِ تهیه چنین  ی مخصو ی تکنیک‌ها گیر ا فر
تصاویری نیاز داریم؛ تجهیزات و تکنیک‌هایی که 
باید با عشق و صبوری آمیخته شود و در نهایت 
تصویری خاص را پیش روی مخاطب قرار دهد؛ 
با‌این‌‌‌حال، تهیه نخستین عکس از حیات وحش 
در ایران، خیلی اتفاقی و با ساده‌ترین دوربین‌ها 
رقم خورد. خردادماه سال‌‌1271خورشیدی، یعنی 
بیش از ‌132سال قبل، زمانی که ناصرالدین‌شاه 
قاجار برای تفرج به نواحی مرکزی ایران سفر کرده 
و وارد شهر بروجرد شده‌ بود، بر فراز درخت چناری 
در عمارت حکومتی این شهر، چشمش به لک‌لکی 

افتاد که در آشیانه‌اش ایستاده‌ بود.
 موقعیت لانــه، نوع ایستادن لک‌لک و احتمالا 
ــوک بلندش انجام  کــه بــا ن حــرکــات مخصوصی 
می‌داد، نظر شاه قاجار را به خود جلب کرد. شاید 
خیلی‌ها ندانند، امــا ناصرالدین‌شاه در یافتن 

سوژه عکاسی مهارتی ویژه داشت و از ارزش این 
کار تا حدود زیادی مطلع بود. او با دیدن صحنه 
ایستادن لک‌لک در لانه‌اش، فورا عکاس مخصوص 
خود را فراخواند و از او خواست که از این صحنه 
عکس‌برداری کند. عکاس همه هنرش را به خرج 
داد تا رضایت شاه جلب شود و به‌همین‌دلیل، 

از پرنده چند عکس تهیه کرد. طبعا فقدان لنزِ 
درخوراتکا برای چنین عکس‌هایی، باعث شد 
تصویر لک‌لک به شکلی مات و نه‌چندان واضح 
کن در  ثبت شود؛ با‌‌این‌حال، عکس لک‌لک سا
عمارت حکومتی بــروجــرد، به‌عنوان نخستین 
عکس حیات‌وحش در تاریخ ایــران باقی ماند. 

ممکن است بگویید در این دوره تاریخی و حتی 
خیلی قبل‌تر از این عکس، تصاویر متعددی از 
حیوانات وحشی تهیه شده‌، اما نکته اینجاست که 
همه آن عکس‌ها را در حالتی از حیوانات گرفته‌اند 
که یا بی‌جان هستند، یا در بند؛ بنابراین نمی‌توان 
و نباید آن‌ها را در رده عکس‌های حیات‌وحش که 
مبتنی بر تهیه تصویر از حیوانات در فضای طبیعی 

و زیستگاه آن‌هاست، قرار دهیم. 
در »کشف تاریخ« امروز می‌توانید نخستین عکس 
حیات‌وحش تاریخ ایــران را در دو قاب ببینید. 
این دو تصویر در آلبوم‌114 از مجموعه آلبوم‌های 
کاخ‌موزه گلستان نگهداری می‌شوند؛ آلبومی که 
ک و بروجرد  مربوط به سفر ناصرالدین‌شاه به ارا

است.

مشهد قدیم

سکه نقره دیگری با اسم ابوالقاسم بابر که سال 771قمری ضرب شده است. این 
سکه توسط حاج حسین ملک وقف شده و در موزه ملی ملک نگهداری می‌شود.

سکه نقره ضرب شده در مشهد به اسم ابوالقاسم بابر
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